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دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با اشاره به اینکه برای 
ترغیب دانش آموزان، مواد مخدر را با بســته بندی جدید 
ارائه می دهند، گفت: اعتیاد مــاده مخدر گُل هفت برابر 

حشیش است. 
 به گزارش رکنا، سردار اســکندر مومنی دبیرکل ستاد 
مبارزه با مواد مخدر در مراســم امضــای تفاهم نامه با 
آموزش و پرورش با اشــاره به اینکه اقدامات خوبی در 
حوزه مبارزه با مواد مخدر داشتیم، اظهار کرد: نگاه غالب 
این اســت که اجازه ندهیم مواد مخدر وارد کشور شود 
و مبتلایان را درمان کنیم البته این دو نکته در چهار دهه 
اخیر غالب بوده است؛ نگاه ســوم با رویکرد پیشگیری 

است که اقدامات خوبی در این زمینه داشته ایم.
وی افــزود: اگر اقدامات پیشــگیرانه و صیانت درونی 
وجود نداشته باشد مجبوریم فقط با آسیب دیدگان مقابله 
کرده و آن ها را درمان کنیم، در واقع رویکرد اصلی باید 

نگاه پیشگیرانه باشد.
دبیرکل ســتاده مبارزه بــا مواد مخدر ادامــه داد: در 
مجاورت بزرگترین کشــور تولیدکننده مواد مخدر قرار 
داریم و بر اساس آمار ســازمان ملل، افغانستان بیش از 
٩ هزار تنُ تولید مواد مخدر در سال ٢01٧ داشته است، 
بر این اساس برای اینکه بستر مناسب داشته باشیم طرح 

یاریگران زندگی تدوین شد.
ســردار مومنی همچنین در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 
آسیب شناســی مواد مخدر در ۴0 ســال گذشته مورد 

بررسی قرار گرفت، به همین منظور از تمامی ظرفیت های 
گروه های مرجع و نهاد ها اســتفاده می کنیم تا اقدامات 

پیشگیرانه را انجام دهیم.
وی با بیان اینکه طرح یاریگران با کمک خانواده بزرگ 
آموزش و پرورش پیش می رود، گفت: امروز تفاهم نامه 
کلی این طرح امضا، دستورالعمل اصلی آن تدوین و از 
اول مهر اجرا خواهد شــد. بیش از 1٥ وزارتخانه و نهاد 
برای مبارزه با این آســیب تلاش می کنند، به این ترتیب 
از روند افزایشی شیوع مواد مخدر در مدرسه جلوگیری 

کرده ایم.
ســردار مومنی بیان کرد: بیشــترین علت اعتیاد دانش 
آموزان به علت اصرار همسالانشــان بوده است، برخی 
از دانــش آموزان هم تصور می کردند با چند بار مصرف 

معتاد نمی شوند.
وی با اشــاره به خطر اعتیــادآوری مواد مخدر گُل که 
در بین دانش آمــوزان رواج پیدا کرده اســت، گفت: 
اعتیادآوری این ماده مخدر ٧ برابر حشیش است.بیش از 
٢ درصد دانش آموزان مواد مخدر استعمال می کنند، البته 
این روند تا حدودی متوقف شــده است و در تلاشیم تا 

آن را کنترل کنیم.
دبیر کل ســتاد مبارزه بــا مواد مخدر گفــت: اکنون 
ســوداگران مرگ، مواد مخدر را با بسته بندی جدید ارائه 
می دهند تا دانش آموزان را ترغیب به استفاده کنند که در 

این مورد هم اقدامات پیشگیرانه انجام داده ایم.

در سالهای اخیر موضوع کناره گیری جوانان از ازدواج 
و معایب تجردگرایی نقل محافل شــده، و بالا رفتن سن 
ازدواج در میــان جوانان نیز از موارد نگرانی مســئولان 
و کارشناســان و حتی خود جوانان هر چند به شــکل 

ناخودآگاه است. 
از سوال های بیش از حد بقیه خسته ام 

افسانه ٢۴ ساله و دانشجوی فوق لیسانس است، نامزدش 
علیرضا، پســردایی وی، ٢٩ ســاله و کارشناسی عمران 
دارد، هدفش از ازدواج را جویا شــدم، پاســخ داد: در 
خواستگاری ای که به صورت سنتی انجام شد، ما نامزد 
شدیم، چون علیرضا از لحاظ اخلاق، درک و ادب مورد 
تایید همه بود، و من شخصیتش را قبول داشتم، و زندگی 

در کنار چنین شخصی را دوست داشتم. 
۴ سال از نامزدی شان می گذشت، دلیل نامزدی طولانی 
را جویا شدم، جواب بیکاری نامزدش بود، و در پاسخ به 
این ســوال که برنامه ریزی ای برای زمان عقد و عروسی 
دارد، گفت: همه چیز به کار نامزدم مرتبط است، و تا پیدا 
نشدن شــغل نمی توانم هیچ برنامه ریزی ای داشته باشم. 
افســانه از طولانی شــدن دورة نامزدی اش حس خوبی 
نداشت و از ســوال بیش از حد بقیه در این زمینه خسته 
بود. پدرش اجازه عقد نمی داده و شــرط عقد را درست 
شــدن کار نامزدش گذاشته است، او ادامه داد: من به هر 
کاری راضی ام ولی علیرضا راضی نمی شــود، ای کاش 
ســطح توقعاتش کمتر بود، و به خاطر من، هر شغلی را 

می پذیرفت. 
توصیه افسانه به سایر دختران این بود که سختگیری های 
بیجا نداشته باشند، و بپذیرند که هیچ انسانی کامل نیست، 
همانطور که خودشان نیز کامل نیستند، او می گفت: نباید 
توقع داشــت مرد کمبودها و نداشــته های ما را بعد از 

ازدواج جبران کند. 
سپس به سراغ فاطمه رفتم، فاطمه ٢٧ ساله و دانشجوی 
دکترا بــود. نامزدش نیــز هم ســن وی، دارای مدرک 
کارشناسی و در عسلویه مشغول به کار بود. آنها ۸ سال 
پیش در دورة کارشناســی هــم کلاس بودند که بنا به 
مشکلات و شرایط خاصشان از چند ماه پیش نامزد شده 
بودند، قرار بود شهریور عقد کرده و بهمن ماه سال جاری 

نیز مراسم عروسی شان را بگیرند. 
فاطمه فاصله های زمانی دوره نامزدی تا عقد و عروسی 
را برای شناخت بیشتر طرف مقابل و خانواده های همدیگر 
مفید دانست، و هم اینکه در شرایط سخت اقتصادی این 
روزها از نظر مالی فرصتی برای پس انداز و برنامه ریزی 
ای برای شروع زندگی داشــته باشند، او اعتقاد دارد که 
پســر و دختر حتی اگر ده سال نیز با هم آشنا باشند، بعد 
از دوره نامزدی به خاطر پررنگ شدن حضور خانواده ها، 
رابطه شکل دیگری از شناخت خودش را نشان می دهد 
و شناخت طرف مقابل اصلا به معنی شناخت خانواده وی 
نیست، چرا که مسائل ریزی در رابطه با خانواده ها وجود 
دارد که که باید با صبوری حل شوند وگرنه ممکن است 

تا پای به هم خوردن نامزدی نیز پیش برود. 
وجود روزهای سخت زندگی را کامل می کند 

وی مشکلات ازدواج را مهریه های سنگین و هزینه های 
زیادِ تشکیل زندگی دانست، همچنین مقایسه کردن را نیز 

عامل منفی دیگری در زندگی دانست. 
فاطمه به دختران توصیه کرد کــه نباید توقع روزهای 
صرفا شیرین و بدون مشکل داشته باشند، چرا که وجود 
روزهای سخت زندگی را کامل می کند. وی اعتقاد داشت 
غالب دختران و پسران شناختی از نفس ازدواج ندارند و 
بدون مشاوره، مطالعه و خودشناسی ازدواج می کنند، که 

انجام این امور روند زندگی را خیلی آسان می کند.

مسائل اقتصادی سد راه ازدواج 
متاســفانه برخی خانواده ها انتظــار دارند وقتی برای 
پسرشان به خواستگاری می روند، خانواده مقابل توقعی 
از آنها نداشــته باشــد ولی وقتی برای دختر خودشان 
خواســتگار می آید قضیه فرق می کنــد، این ها بیانات 
مهتاب بود که می گفت در بین دوستان و اطرافیانم گاهاً 

می بینم.
وی ادامــه داد اگر خانواده ها توقع بالا از خواســتگار 
دخترشان دارند، بهتر اســت دختر با بردباری با خانواده 

صحبت کرده و مسائل را حل کند تا کوتاه بیایند. 
یک ازدواج ناموفق 

مهتاب مسائل اقتصادی را یکی از مشکلات ازدواج می 
دانست، و دربارة شــناخت طرفین نیز گفت متاسفانه در 
جامعه ما وقتی دختر و پســر به قصد ازدواج با هم آشنا 
شدند، اگر احساس کنند برای هم مناسب نیستند، خانواده 
ها به هم خوردن این نامزدی را خیلی زشت می دانند و 
بــه راحتی با این قضیه کنار نمی آیند، که این امر ممکن 

است به یک ازدواج ناموفق بیانجامد. 
مهتاب بــه دختران توصیه کرد در ســن پایین ازدواج 
نکرده و احساســی برخورد نکنند و بدانند از زندگی چه 

می خواهند، و سطح توقعات خود را پایین بیاورند. 
افت اعتماد بین فردی 

دکتر عزت دیره، مهمترین مشــکل ازدواج را مســائل 
اقتصادی اعلام کرد و همچنین ادامه داد: البته اعتماد بین 
فردی نیز افت کرده که در این زمینه تاثیر دارد، انتظارات 
افراد خیلی بالا اســت و همه به علــت افزایش رقابت 
زندگی تجملاتی، مهریه های غیر واقع بینانه و مسائلی از 
این دست دخالت دارند، این مسائل پیچیده بوده و نمی 
توان گفت مقصر کیست یا راه حل ساده ای برای آن داد 

که اگر اینطور بود آمار ازدواج کاهش نمی یافت.
این روانشــناس بالینی نقش آگاهی از طریق خانواده، 
رسانه های معتبر، و آموزش های سبک زندگی سالم در 
مدارس و... را موثر دانســت و گفت: علی رغم گسترش 
دسترســی به اطلاعات و مهارت های ارتباط بین فردی، 

آگاهی بسیاری از افراد پایین است. 
نقش تعیین کننده زمان 

عضو هیات علمی دانشــگاه آزاد اسلامی معتقد است 
که دوران نامزدی برای شــناخت بیشــتر از طرف مقابل 
و خانواده ها با یکدیگر اســت، تلاش برای شناخت در 
اثر تعامل اتفاق می افتد، بی توجهی به نشــانه های مهم 
خصوصیات فردی و خانوادگی مانع تصمیم گیری مناسب 
اســت. البته زمان هم نقش تعیین کننــده ای دارد، نباید 
آنقدر کوتاه باشــد که شناختی حاصل نشود، و نه آنقدر 

طولانی که دلسردی یا بی اعتمادی به وجود بیاورد. 
همدلی با فرزندان جوان 

وی ادامه می دهد: عدم دخالت های بیجا، انتقال تجربه 
های مفید، راهنمایی درســت برای ارتباط موثر، و تلاش 
برای شناخت خانواده فرد مقابل، عدم برخورد هیجانی و 
عجولانــه، همدلی با فرزندان جوان، و حمایت اقتصادی 
و اجتماعی از آنها از تاثیرهای مثبت خانواده در ازدواج 

موفق فرزندانشان است. 
شــرکت در کارگاه های آموزش خانواده، مهارت های 
زندگی و ارتباط سالم زناشویی، مشاوره ازدواج و استفاده 
از مشاوره های کارشناســان روانشناسی، در نظر گرفتن 
ملاک های مهم در انتخاب همسر، شناخت از خانواده و 
فرهنگ فــرد موردنظر و انتظارات آنان، آگاهی از حقوق 
خود و همســر و تعهد نسبت به همسر در صورت اقدام 
به ازدواج از جمله راهکارهایی اســت که دکتر دیره به 

جوانان توصیه می کند.

زن ۴۸ ساله ای که آثار کبودی ناشی 
از کتک کاری بر چهــره اش نمایان 
بود، برگه شــکایت از همســرش را 
روی میز مشــاور و مددکار اجتماعی 
با  کلانتری پنجتن مشــهد گذاشت و 
بیان این که دیگر نمی توانم کتک ها 
و تهمت های همســرم را تحمل کنم 
کارشناس  برای  را  سرگذشــت خود 

اجتماعی کلانتری توضیح داد. 
او گفت: سال ها قبل به خاطر شرایط 
از  تعدادی  همراه  به  افغانستان  جنگی 
کردیم  مهاجرت  ایران  به  مان  بستگان 
و در یکی از محلات حاشــیه شــهر 
ســاکن شــدیم. من هم که درمقطع 
ابتدایی ترک تحصیل کرده بودم دیگر 
به مدرســه نرفتم تا ایــن که در 1۸ 
سالگی پســر دایی ام به خواستگاری 

ام آمد.
او 10 ســال از من بزرگ تر بود و 
به عنوان کارگر ســاختمانی در مشهد 
فعالیت مــی کرد. »کبیــر« با آن که 
به سختی هزینه  نداشــت و  درآمدی 
های روزانــه اش را تامین می کرد، 
جوان با وقاری بود که به من نیز ابراز 
علاقــه می کرد. به همین دلیل من هم 
دادم  مثبت  پاسخ  اش  به خواستگاری 
و این گونه زندگی مشــترک ما آغاز 

شد. اما برای تامین هزینه های زندگی 
زیرا  بودیم  با مشــکلاتی روبــه رو 
کارگری در امور ساختمان به صورت 
فصلی است و شوهرم روزهای زیادی 

را در طول سال بیکار بود.
به همیــن دلیل تصمیــم گرفتم در 
مسیر زندگی مشــترک همراه همسرم 
باشــم و در تامین مخارج زندگی به 
او کمک کنم. این گونه بود که چرخ 
خیاطی جهیزیــه ام را به راه انداختم 
و برای یکــی از کارگاه های تولیدی 
ســری دوزی می کردم. اگرچه بیشتر 
برای  و  پشت چرخ خیاطی  را  اوقاتم 
دوخت و دوز مــی گذراندم، باز هم 
درآمد زیادی نداشــتم ولی از این که 
می توانســتم بخش زیادی از مخارج 
بسیار خوشحال  کنم  تامین  را  زندگی 

بودم.
سال ها می گذشت و ما صاحب دو 
دختر و یک پسر شــده بودیم. هزینه 
بیشــتر می شد  های زندگی هر روز 
و من هم تلاشــم را افزایش می دادم 
تا »کبیر« دســت نیاز به سوی دیگران 
دراز نکند. با ســختی و بدبختی قطره 
قطره پول هــای حاصل از دوخت و 
دوز را پس انداز می کردم تا شوهرم 
احساس کمبود نکند. با این حال و با 

قناعت های خانوادگی بالاخره اوضاع 
زندگی ما بهتر شــد و همسرم سرمایه 
زیــادی بــه دســت آورد و به قول 
معروف دستش به دهانش رسید. غافل 
از این که او جنبه پولدارشدن نداشت 
به طوری که همان مال و ثروت اندک 
چشمانش را کور کرد و به بدرفتاری 

با من و فرزندانم روی آورد.
او برای تنبیــه من نه تنها هزینه های 
زندگی را نمــی پرداخت بلکه به هر 
بهانــه ای مرا زیر مشــت و لگد می 
گرفت و به طور وحشتناکی کتکم می 
زد. در یکی از همین درگیری ها بود 
که پســر جوانم خودش را سپر کرد 
تا مانع کتک خوردن من شــود ولی 
»کبیر« که از این رفتار پسرم به شدت 
ناراحت شده بود او را با لگد از خانه 
انداخت و فریاد زد: پسری که  بیرون 
به خاطر مادرش با من درگیر شــود 
»کبیر« روی  ندارد!  ام  در خانه  جایی 
حرفش ایســتاد و دیگر »غلام« را به 
منزل راه نداد. او هم که هیچ سرپناهی 
نداشــت به پارک ها و پاتوق معتادان 
پنــاه برد و بر اثر معاشــرت با افراد 
خلافکار و معتاد در دام اعتیاد گرفتار 
شد و به کارتن خوابی پناه برد. اکنون 
دو ســال از آن ماجرا می گذرد و من 

هیچ اطلاعی از پسرم ندارم حتی نمی 
دانم او مرده است یا زنده .

در همین حال همســرم به جای آن 
که به دنبال پســرش برود و او را از 
منجلاب اعتیاد و کارتن خوابی بیرون 
ها  پی خوشگذرانی  در  فقط  بکشــد 
و ارتباط با زنــان و دختران خیابانی 
اســت. من هم زمانی بــه رفتارهای 
زشــت و ارتباطات نامتعــارف او با 
زنــان غریبه پی بردم کــه دیگر دیر 
شده و همســرم با دختر ٢٥ ساله ای 
من  که  درحالی  بــود.  کرده  ازدواج 
همواره فکر می کردم او فقط به دنبال 
اما  است  ای  لحظه  های  خوشگذرانی 
با فاش شدن ماجرای ازدواجش مورد 

اعتراض دخترانم قرار گرفت.
»کبیر« برای توجیه ازدواج دومش به 
من و دخترانم توهین کرد و در نهایت 
با این بهانه که شما آسایش را از من 
ســلب کرده اید، من و دخترانم را با 
کتک کاری از منزل بیرون انداخت و 
با همسر جوانم  می خواهم  زد:  فریاد 
کنم. حالا  آغــاز  را  زندگی جدیدی 
وقتی به 30 سال قبل بازمی گردم که 
چگونه تکه های پارچه را زیر سوزن 
چرخ خیاطی قرار می دادم تاسف می 

خورم .

پرستو نصیری دختر 1٥ ساله سنندجی بود که جان خود 
را در اثر عمل کیسه صفرا از دست داد. 

پیگیری خبرنگار ما از ماجــرای مرگ مرموز و عجیب 
دانش آموز کردســتانی را از زبان خانــواده داغدیده و 

سوپروایزر بیمارستان تامین اجتماعی سنندج بخوانید.
به گزارش رکنــا ، 1٧  مردادماه جاری مدیر آموزش و 
پرورش ناحیه یک سنندج در سنندج اعلام کرد: »پرستو 
نصیری« دانش آموز پایه نهم دبیرستان دخترانه شهید بهمنی 
ســاکن محله عباس آباد بر اثر عمل جراحی کیسه صفرا 

فوت کرد.
همانطور که پیش تر وعــده داده بودیم، خبرنگار ما در 
سنندج پیگیری این عمل سؤال برانگیز را در دستور کار 
خود قرار داد که در ادامه مشــروح آن از نظر خوانندگان 

محترم می گذرد:
به محله عباس آباد سنندج رفتیم، با پرس و جو منزل و 
مراسم ختم دانش آموز فوت شده بر اثر عمل جراحی کیسه 
صفرا را پیدا کردیم، وارد مسجد که شدیم سکوت و غم 
عجیبی فضا را پر کرده بود، با سؤال از مردم مادر و خواهر 
»پرستو« را به ما معرفی کردند؛ این خانواده ٥ دختر و یک 

پسر دارند.
مادر پرســتو نصیری با چهره غمگین و نگران که تمام 
صورت خود را برای از دست دادن دختر نازنینش زخمی 
کرده بود در گوشه ای نشسته و گریه می کرد؛ مادری که از 
چهره اش معلوم بود سختی و مشکلات روزگار حسابی او 

را از پا درآورده بود.
ماجرای مرگ »پرســتو نصیری« را از خواهرش جویا 
شــدیم؛ وی توضیح داد: ٥ خواهر و یک پســر هستیم، 
پرستو با یکی دیگر از خواهرهایم صبح روز سه شنبه از 
کلاس زبان تازه برگشــته بود، از دل درد شدید مدام به 
خود می پیچید، استفراغ زیادی کرد، ساعت 1٢ شب مادر 
و خواهرم با ماشین یکی از همسایه هایمان به بیمارستان 

بعثت مراجعه می کنند.
وی با بیان اینکه خواهرم هیچ ســابقه بیماری نداشت، 
گفت: پس از شرح حال پرستو، کادر پزشکی در اورژانس 
بیمارستان بعثت تنها تشخیص گرمازدگی را می دهند و 

بدون هیچ آزمایشی با دو آمپول و یک بسته قرص او را باز 
راهی منزل می کنند. خواهرم آن شب به دلیل درد شکم تا 
صبح روز چهارشنبه با این حال گریه و ناله می کند سپس 
از مــادرم می خواهد که دوباره او را به دکتر ببرند، چون 

حالش بدتر شده بود.
به گفته این خواهر بزرگ تر دانش آموز فوت شده، مادرم 
صبح چهارشنبه این بار »پرستو نصیری« را به بیمارستان 
تامین اجتماعی سنندج می برد، پس از مراجعه پزشک ها 
سؤال می پرسند »آیا شب گذشــته در بیمارستان بعثت 
سنندج از پرستو آزمایش گرفته اند؛ بر چه اساسی تشخیص 

گرمازدگی داده اند؟«
وی مدعی شد که پزشک های بیمارستان تامین اجتماعی 
سنندج دارو های پزشکان بیمارستان بعثت سنندج را دور 
می اندازند و تشخیص پاره شدن کیسه صفرا می دهند و 
خواهرم را از ساعت ٩ صبح تا ساعت 3 بعداظهر به دلیل 
انجام آزمایش و سونوگرافی، نوار قلب و نوبت جراحی 
منتظر می گذراند، تا اینکه او را به اتاق عمل می برند و بعد 

از عمل در بخش »آی سی یو« بستری می شود.
خواهر پرســتو نصیری مدعی شد: بعد از عمل جراحی 
نمونه آزمایش خون خواهرم را همراه با یک پرســتار به 
آزمایشگاه دیگر که بسیار دورتر از بیمارستان بود ارجاع 
دادند، اما ظرف نمونه آزمایش اشتباه بود و آزمایشگاه از 
پذیرش نمونه آزمایش خون خواهرم صرف نظر کرد، سپس 
دوباره به بیمارستان برگشتیم و نمونه آزمایش به روز های 

سه شنبه و پنج شنبه هفته آینده موکول شد.
به گفته وی، خواهرم در بخش آی سی یو حالش بهتر بود، 
حرف می زد حتی از ما خواست که برایش هندوانه ببریم 
پزشکان و پرستاران بخش هم امیدواری حال خواهرم را 
به ما می دادند، اما تا ساعت ۴ صبح دوام آورد و متأسفانه 

فوت کرد.
مادر داغ دیده پرستو نصیری نیز می گوید: دخترم پرستو 
با پای خود به بیمارستان بعثت رفت، بدون هیچ آزمایشی 
گفتند گرمازده شده و فقط دو آمپول به او تزریق کردند و 
سپس به خانه برگشتیم؛ روز بعد با مراجعه به بیمارستان 
تامین اجتماعی آن ها نیز درخواســت آزمایش پزشکان 

شب قبل را داشتند که پس از پاسخ گویی، از انجام ندادن 
آزمایشات تعجب کردند.

وی با بیان اینکه دخترم دل درد شدید داشت، گفت: از 
ساعت ٩ صبح در بیمارستان تامین اجتماعی سنندج، بار ها 
از پزشکان و پرسنل بیمارستان تامین اجتماعی برای انجام 
سریع پذیریش دخترم به اتاق عمل التماس کردم، اما کسی 
گوش نداد و با حرف های »هنوز نوبت شما نشده« جواب 

ما را می دادند؛ بالاخره تا ساعت 3 بعدظهرمنتظر ماندیم.
مادر دانش آموز فوت شده با ذکر اینکه کسانی که سبب 
مرگ دخترم شــدند را به خدا می سپارم، گفت: آیا کادر 
درمانی بیمارســتان تامین اجتماعی کــه حال دخترم را 
می دیدند نمی شد زودتر پذیرش و عمل جراحی را انجام 

می دادند؟
پس از شــنیدن درددل های مــادر و خواهر دانش آموز 
فوت شــده به بیمارستان تامین اجتماعی سنندج مراجعه 
کردیم؛ ســوپروایزر بخش که شب عمل جراحی پرستو 
نصیری شــیفت بوده، ماجرا را برای خبرنگارما این گونه 
توضیح داد که »پرستو« با افت فشار بسیار پایین در اتاق 
پزشــک بی حال و پس از تشکیل پرونده و سرم درمانی 

بستری می شود.
وی گفت: پرســتو نصیری ســاعت 1۴:٢٧ دقیقه روز 
چهارشنبه )1٦ مردادماه جاری( پذیرش و ساعت ۴0:1٧ 

دقیقه به اتاق عمل فرستاده شد.
ســوپروازیر بیمارستان تامین اجتماعی اظهار کرد: پس 
از سؤال از مادر بیمار که دخترت چرا اینطور شده، کجا 
رفته، آیا چیزی مصرف کرده؛ توضیحات شرح حال پرستو 

نصیری از زبان خانواده اش مبهم و ناکافی بود.
وی مدعی شــد: پس از بررسی شــرح حال بیمار و 
تشخیص مشاوره پزشک قانونی، ممکن است مرگ این 
دانش آموز به دلیل احتمالاتی همچون مسمومیت با قرص 
برنج، مصرف مواد مخدر صنعتی، مسمومیت به آمفتامین، 
نارسایی آدرنال )بیماری های غدد فوق کلیه( یا احتمال 
لکومیا )سرطان خون در مرحله حاد( باشد، اما دلیل مرگ 
قطعی روز شنبه )1٩ مردادماه( در کمیته پزشکی بیمارستان 

تامین اجتماعی سنندج مشخص می شود.

حوادث

ازدواج کبیر با دختر 2۵ ساله آخر خط بود

پرستو دختر کردی که دردناک کشته شد!

مخدر گل در بسته بندی جدید در کمین دانش آموزان
 اعتیاد گُل ۷ برابر حشیش!

انتظار طولانی برای رفتن زیر یک سقف

۵

دختر لاغر انــدام بریده بریده می گوید: 
»زمانی که قرص روان گردان خوردم تشنج 
شدیدی به من دست داد و تا به خودم آمدم 
دیدم روی تخت بیمارستان دراز به دراز 
افتاده ام. قبــل از ماجرای مصرف قرص 
روان گردان خواهر بزرگ ترم بنا به دلایلی 
از خانه فرار و زندگی بی نتیجه ای را با یک 

پسر هوسران آغاز کرد«.
بــا فرار دختــر بزرگ خانــواده دختر 
دبیرستانی که به خاطر این اتفاق خودش 
را تنها می بیند و اعصابش به هم می ریزد، 
چاره کار را در مصرف قرص روان گردان 
می بیند تا کمی با مصرف آن آرام بگیرد و 
دوری همدم تنهایی و بازی های کودکانه 

اش بیش از آن او را بی تاب نکند.
دختر گم شده در رویا تعریف می کند: 
»وقتی خواهرم به من زنگ می زد خیلی بی 
تابی می کردم و دلم می گرفت، چون او 
همدم تنهایی ام بود و با فرار و ترک خانه 
از سوی او بدجوری آشفته خاطر شدم و 
برای همین به سراغ قرص روان گردان رفتم 

و مصرف آن را بعد از مدتی زیاد کردم«.
ارتباط تلفنی بین دو خواهر ادامه پیدا می 
کند تا این که روزی خواهر فراری برای 
حل این مشکل برای خواهرش نسخه می 
پیچد و تنها درمان آن را فرار از خانه می 
داند. خواهر کوچک کــه طاقت دوری 
خواهربزرگش را ندارد چشم بسته و بدون 
فکر به عواقب کار و پایان راه کیف اش 
را بر می دارد و راه بی نتیجه خواهرش را 
می پیماید تا این که در تاریکی راه گم می 
شود و سر از ناکجا آباد در می آورد. او می 

گوید: »وقتی نزد خواهرم و فرد به اصطلاح 
همســرش رفتم پی به ماجرا بردم و روی 

دیگر روابط خواهرم را دیدم.
شــریک خانه او بعد از چند روز بهانه 
گرفت که هزینه زندگی بالاست و پولی 
برای من ندارد برای همین هر کسی باید 
فکر چاره ای کند یا به درخواست پلید او 
تن دهم. با خواهرم و پسر غریبه بحث مان 
بالا گرفت و از خانه بیرون زدم و زندگی 

مجردی را در پیش گرفتم«.
دختر گم شده در غبار بی فکری با پس 
انداز و فروش طلای خود خانه ای اجاره و 
همانند خواهرش به تنهایی و بی قید و بند 
زندگی می کند، اما خبر ندارد که روزی 
سرش به سنگ می خورد. بعد از این اتفاق 
خانواده هر بار که ردی از دختر گم شده 
شان می گرفتند او در چند قدمی رسیدن 
آن ها پا به فرار می گذاشت و در سیاهی 

گم می شد.
دختــر در به در که روحش به شــدت 
خراش برداشته است، می گوید: »هر بار 
که پدر و مادرم دنبالم می آمدند پا به فرار 
می گذاشتم، چون نمی خواستم به خانه 
برگردم. مدام دلتنگی به سراغم می آمد و 
قلب ام می خواست از جا کنده شود، اما 
اشتباه محض کردم«. به گفته دختر پشیمان، 
قرص روان گردان او را از زندگی ســیر 
می کند و به موازات افزایش مصرف آن 

اعصابش به شدت به هم می ریزد.
پســری جوان که آن دختر به او علاقه 
داشت هر بار به بهانه ازدواج از دختر غرق 
در اشتباهات ســوء استفاده می کرد. می 

گوید: »بالاخره روز دیدن روی دیگر پسر 
مورد علاقه ام از راه رسید و بعد از چندین 
سال او با تمام وعده هایی که داد و سوء 
استفاده های زیادی که از من کرد، من را 

رها و با یک دختر دیگر ازدواج کرد.
زمانی که تنهاتر از قبل شدم صاحب خانه 
به سراغم آمد، اما جوابم این بار منفی بود و 
برای همین از خانه اجاره ای رانده شدم و 
سقف خانه ام آسمان شد و زمین ام پارک. 
بعد از چند روز آوارگی به خانه یکی از هم 
پاتوقی هایم رفتم و مدتی مهمان او شدم«. 
بعد از این ماجــرا دختر از همه جا رانده 
دیگر طاقتش طاق می شود و اشتباه پشت 

اشتباه را تکرار می کند.
دخترک برای فرار از جهنم خود ساخته 
دست به خودکشی با قرص روان گردان 
می زند و روزگارش ســیاه تر از قبل می 
شود. بعد از مصرف چند بسته قرص حال 
دختر زار می شود و تلو تلو کنان از پله ها 
به پایین سقوط می کند و به شدت از ناحیه 

پا آسیب می بیند.
به خاطر شکستگی پا در بیمارستان بستری 
می شــود و تحت عمل جراحی قرار می 
گیرد. او با چشــمانی اشک بار تعریف 
می کند: زمانی که خواستم از بیمارستان 
مرخص شوم دوستم به خانواده ام اطلاع 
داد که من خواهان بازگشــت نزد آن ها 
هستم و آن ها خوشحال از این اتفاق لحظه 

شماری می کردند.
بعد از گذشت ٦ سال فرار بی نتیجه لنگ 
لنگان با چهره ای شکسته راهی خانه شدم 
و جز ســرافکندگی در این مدت چیزی 

عایدم نشــد. خانواده ام اصلًا از اعتیاد و 
اتفاقاتی که به سرم آمده بود خبر نداشتند 
و هنوز در ذهن شان من یک دختر نوجوان 
و شاد بودم. او می گوید: زمان رویارویی 
با آن ها ثانیه ها به کندی می گذشــت و 
تپش قلب ام تندتر می شد. وقتی زنگ خانه 
به صدا درآمد مادرم اسپند به دست با من 
روبه رو شد. هر دو خشک مان زده و مادرم 
انگار با موجود دیگری روبه رو شده بود. با 
قیافه ای متعجب بعد از گذشت چند لحظه 
سکوت را شکست و با لحنی لرزان گفت 
دخترم خودت هســتی؟ اسپند از دستش 
افتاد و مثل یک آهن ربای قوی چنان من 
را در آغوش فشرد که احساس می کردم 
استخوان هایم در حال شکستن هستند. بعد 
از آن فقط گریه می کردم و این فراق بعد از 
٦ سال پایان یافت، اما تاوان سنگینی بابت 

آن پرداخت کردم.
پدرم بعد از این که متوجه حقیقت شد 
قبل از روبه رو شدن با من حین بازگشت 
به خانه قلب اش پشت فرمان گرفت و با 
سر و دلی شکسته راهی بیمارستان شد. او 
به خاطر کار های ناشایست من و خواهرم 
بدجوری شکست. روزی برای ادامه درمان 
پای شکسته ام راهی بیمارستان شدم که 
ناگهان در بین راه کیف ام را یک سارق به 
سرقت برد و همین اتفاق باعث شد مسیرم 
تغییر کند. به خاطر سرقت کیف ام داخل 
یک پارک رفتم تا یک سیگار مصرف کنم. 
هنوز چند پک به سیگار نزده بودم که به 
خاطر رفتار ناهنجار دستگیر شدم و سر از 

کمپ در آوردم.

اعتراف هولناک دختر 2۵ ساله فراری

خودکشی زنانه مرد تهرانی ! 
کشف جسد حلق آویز مرد جوان در خانه، پلیس را با معمای جنایی پیچیده ای رو به رو کرد. 

ســاعت یک ظهر جمعه 1۸ مرداد زن جوانی با مأموران کلانتری 13٦ فرجام تماس گرفت و از مرگ همسرش خبر 
داد. با این تماس، بلافاصله موضوع به بازپرس کشیک قتل پایتخت و تیم بررسی صحنه جرم اعلام شد. دقایقی بعد 
بازپرس جنایی و تیم تحقیق در محل حاضر و با جسد مرد ۴0 ساله درحالی مواجه شدند که دو جفت جوراب زنانه 
بلند و کفش زنانه ای به پا داشت. همچنین جوراب زنانه ای نیز به سرش کشیده شده بود. از آنجا که جسد حلق آویز 
شــده بود، فرضیه خودکشی مورد بررسی قرار گرفت اما با توجه به وضعیت ظاهری جسد این احتمال نیز که وی را 
به قتل رسانده و سپس جسدش را حلق آویز کرده باشند مطرح شد.مأموران در نخستین گام به سراغ همسر وی رفتند 
که در تحقیقات گفت: شب قبل به میهمانی رفته بودیم اما همسرم به خانه برگشت و من آنجا ماندم. ظهر که به خانه 
برگشتم با جسد همسرم در حالی که از سقف اتاق پذیرایی آویزان شده بود، مواجه شدم. این درحالی است که آثار 
ورود فردی غریبه به خانه دیده نشــد و با توجه به اینکه احتمال قتل و خودکشــی هر دو مطرح بود بازپرس جنایی 

برای رازگشایی از این موضوع دستور داد جسد برای مشخص شدن علت مرگ به پزشکی قانونی انتقال داده شود


